
درس اوّل
چشمه و سنگ - خلاصة دانش ها

ستاره دار

برازندگی
شایستگی، لیاقت

پیرایه
زیور

تعللّ
بهانه آوردن، درنگ کردن

تیزپا
شتابنده، سریع

خاییدن
جویدن، به دندان نرم کردن

خیره
سرگشته، حیران، فرومانده، 

لجوج، بیهوده

شکن
پیچ و خم زلف

عَلیَهِافَضلَالصلوات
نیکوترین درودها بر او باد

غُلغلهزن
شور و غوغاکنان

قوت
خوراک، خوردنی، غذا

گلبنُ
بوتة گل، گل سرخ،

بیخ بوتة گل

معرکه
میدان جنگ، جای نبرد

نادره
بی مانند، بی نظیر

نمط
روش، نوع

نیلوفری
صفت نس��بی، منسوب به نیلوفر، 
به رنگ نیلوفر، لاجوردی؛ در متن 
درس، مقصود از »پردة نیلوفری«، 

آسمان لاجوردی است.

وَرطه
زمین پست، مهلکه، هلکت

هنگامه
غوغا، داد و فریاد، شلوغی، 

جمعیّت مردم

یله
رها، آزاد
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لما لاتغل :لّ ا لصف

بی ستاره

بحر
دریا

بدمد
بروید، برآید، سرزند

بر
آغوش

بنُ
عمق، ته

پرتو
فروغ، روشنی، اثر

پرورید
پرورش داد

پهنا
عرض

تابناک
درخشان، روشن

جوشنده
جوشان، خروشان

چهرهنما
خودنما، مغرور

حامل
حمل کننده، دارا، دارنده

حقّا
در حقیقت، دراصل

حقارت
پستی، خواری، زبونی

خروشنده
خروشان، پرتلطم، طوفانی

خصلت
خوی، صفت، خصوصیت

درافتد
سقوط کند، بیفتد

دوش
کتف

راست
درست، دقیقاً

رخ
صورت

روزی
رزق

زَهره
جرئت، شجاعت

زَهرهدر
ترسناک

سهمگن
سهمگین، ترسناک

فلک
سپهر، آسمان، چرخ

قدمدرکشد
برگردد، عقب برود

گریبان
یقه

گهر
مخفف گوهر

مبدأ
سرچشمه، نقطة شروع، آغاز، 

خاستگاه

نعره
فریاد، بانگ بلند، غریو

همسری
برابری، مساوات

یکتا
بی نظیر، بی مانند، تنها
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لدبیات صوضوعی دهم

املا

آغوش

بحر ← بهر )بهره، برای(

برازندگی

پرتو

تابناک

حامل

ا حقَّ

حقارت

حلل و حرام

خصلت

خلصه

خواست ← خاست )بلند شد(

زَهره

سهمگنی

صاحب

صدف

غلغله زن

مبدأ

معرکه

نعره

نمط

ورطه

هنگامه

هوای نفس


